
ابعاد حقوقی تجاوز جنسی

تعریف ســاده تجاوز، رابطه جنســی با فرد  �
بدون رضایت اوســت. همه ادیــان و نظام های 
حقوقی این رفتار را مذموم تلقی و جرم انگاری 
و  مشــروطیت  از  پــس  ایــران  در  کرده انــد. 
شــکل گیری حقوق مدرن، اولیــن قانون کیفری 
تحت عنوان «قانون مجازات عمومی» در سال 
۱۳۰۴ به تصویب مجلس شــورای ملی رسید. 
در باب سوم این قانون که تحت عنوان «جنحه 
و جنایــت نســبت به افــراد» نام گذاری شــده 
بود، فصلــی به نام «هتک نامــوس و منافیات 
عصمت» قــرار داشــت. در مــاده ۲۰۷ قانون 
مجازات عمومــی آمده بــود: «مرتکب لواط و 
زنای محصنــه و زنای با محارم نســبی و زنای 
به عُنف در صورتی کــه جنایت مطابق مقررات 
شرعیه ثابت شود اعدام  می گردد والا در محاکم 
عمومی محاکمه و مطابــق مواد ذیل مجازات 

خواهد شد».
پس از انقلاب اولیــن قانون در زمینه تجاوز 
جنسی، «قانون حدود و قصاص» مصوب ۱۳۶۱ 
بود که تــا تصویب «قانون مجازات اســلامی» 
در ســال ۱۳۹۲ اعتبار داشــت. در قانون جدید 
تغییراتی در جرائم جنســی مشاهده می شود، 
اما مجازات تجاوز جنســی بــدون تغییر مانده 
اســت. مــاده ۲۲۴ حدَ زنــا را در چهــار مورد 
مســتحق اعدام می داند که یکــی از موارد آن 
عبــارت از «زنای به عنف یا اکراه از ســوی زانی 
که موجب اعدام زانی اســت». قانون گذار بین 
اکراه و عُنف (اجبار) تفکیک قائل شــده است. 
اجبار یا عُنف، مسلوب الاراده شدن قربانی تجاوز 
است، اما در اکراه شخص فاقد اراده نیست. در 
ماده ۲۰۲ قانون مدنی اکراه تعریف شده است: 
«اکراه به اعمالی حاصل می شــود که مؤثر در 
شخص باشــعوری بوده و او را نسبت به جان 
یــا مال یــا آبروی خــود تهدید کنــد به نحوی 
که عادتــا قابل تحمل نباشــد. در مورد اعمال 
اکراه آمیز ســن و شــخصیت و اخلاق و مرد یا 
زن بودن شــخص باید در نظر گرفته شود». در 
واقع در اکراه، بزه دیده تحــت تأثیر تهدید و بنا 
بــر ملاحظاتی و خلاف میــل قلبی تن به عمل 
متجاوزانه می دهــد. همچنین قربانی می تواند 
به عنوان خسارات از متجاوز ارش و مهرالمثل 

مطالبه کند.
تجاوز به همســر یا «تجاوز زناشویی»، عمل 
جنسی مرد با همسر خود بدون رضایت اوست. 
از دهــه ۹۰ میلادی به این ســو در بســیاری از 
کشــورهای اروپایی از جمله فرانســه، آلمان و 
هلند این عمل جرم تلقی شد. در ایران با توجه 
به اینکه در تعریف قانونی «زنا عبارت اســت از 
رابطه مرد بــا زنی که علقه زوجیــت بین آنها 
نبوده»؛ موضوع تجاوز به همســر اساسا منتفی 
است. به نظر می رسد با توجه به احکام قصاص 
و دیات، در صورتی که مرد حین رابطه جنســی 
صدمه جســمی عمدی یا غیرعمدی به همسر 
خود وارد کند، بنا بر قاعده قابل تعقیب کیفری 
بوده و بســته بــه مورد محکوم بــه قصاص یا 

پرداخت دیه می شود.
بــه جهت عــدم ارتــکاب تجــاوز در انظار 
عمومــی، به طور معمول شــروع رســیدگی با 
شــکایت قربانی آغاز می شود اما به دلیل جنبه 
عمومی و اهمیــت آن، ادامه تعقیب کیفری با 
دخالت دادستان است و با صرف گذشت شاکی 
دادرسی کیفری متوقف نمی شود. پس از طرح 
شکایت، پرونده به طور مستقیم در دادگاه طرح 
و مرحلــه تحقیقات مقدماتــی را نیز دادگاه به 
جای دادسرا بر عهده می گیرد. به دلیل اهمیت 
جرم و شــدت مجازات، «دادگاه کیفری یک» که 
با حضور سه قاضی در مراکز هر استان تشکیل 
می شــود به پرونده تجاوز جنســی رســیدگی 
می کند. نکته مهم در این خصوص نحوه اثبات 
جرم با توجه به علنی نبودن آن اســت. مطابق 
قانــون آیین دادرســی کیفری، انجــام هرگونه 
تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع 
است و پرســش از هیچ فردی در این خصوص 
مجاز نیســت، مگر در مواردی که جرم در منظر 
عام واقع شــده یا دارای شــاکی یــا به عنف یا 
سازمان یافته باشد. همچنین در قانون مجازات 
اســلامی درخصوص جرائم منافــی عفت، در 
صورت نبود ادله و انکار متهم، هرگونه تحقیق 
و بازجویــی جهت کشــف امور پنهــان ممنوع 
اســت مگر در موارد احتمال ارتــکاب با عُنف، 

اکراه، آزار، ربایش یا اغفال شاکی.
بیشتر قربانیان جنسی به خاطر ترس از آبرو 
از افشــا و پیگیری قضائی خــودداری می کنند. 
هرچند در کشور ما نیز فضای مذهبی و اخلاقی 
حاکــم و قبح عمــل، مانع راه افتــادن پویش و 
هشتگ های افشاگرانه مانند دنیای غرب است، 
اما در ماده ۶۶ قانون جدید آیین دادرسی کیفری 
که از ســال ۱۳۹۴ اجرا می شــود، سازمان های 
مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت 
از اطفــال و نوجوانان، زنان و حمایت از حقوق 
شــهروندی اســت می توانند نســبت به جرائم 
ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم و در تمام 

مراحل دادرسی شرکت کنند.
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روایت

اخیرا در خوزســتان و پیش تر در اســتان های دیگر، 
عده ای به تکاپو افتاده اند که رســم «فصل و خون بس» 
را تحت عنوان «میراث معنوی» به ثبت ملی برســانند. 
فصــل یا خون بــس در نظام حقوق جوامــع ابتدایی و 
پیشــامدرن، برای حــل منازعه های قومــی و طایفه ای 
و جلوگیــری از ادامه نزاع به کار می رفته اســت. به این 
شــکل که اگر مردی، یک مرد از قبیله یا طایفه ای دیگر 
را بکُشد، برای نجات او و کم کردن احتمال انتقام جویی 
بســتگان مقتول از تیره و طایفه قاتل، ریش ســفیدان و 
متنفذان محلی پادرمیانی می کرده اند که قاتل به شرط 
اعطای دیه که شــامل اموال، زمین، چارپایان و دختری 
از نزدیکان قاتل می شده، بخشیده شود و ماجرا فیصله 
یابد. در این رســم کــه از طرف مدافعانــش «اثر فاخر 
اجتماعی» خوانده شــده، زن در ردیف زمین و چارپایان، 
شیء و کالایی اســت که برای رهاندن مرد قاتل و ایل و 
تبارش اهدا می شــود. ظاهرا در آیین «فصل»، چهار زن 
و در خون بــس یک زن بابت هر قتل باید تقدیم خانواده 
مقتول شــود. در این «میراث معنوی»، زن نه انسان به 
حســاب می آید و نه حق انتخــاب و چون و چرا دارد؛ او 
قربانی ای است به درگاه خشونت مردانه که البته عادی 
و گریز ناپذیر است. او گروگان و اسیری است که خانواده 
مقتــول می گیرند تا به جبران گناه ناکــرده، تا پایان عمر 
مورد تحقیــر، تنفر و غضب مالکان جدیدش باشــد. با 
چنین توصیفی، اینکه ســنت «فصــل و خون بس» که 
میراث عصبیت، جهل، خشونت و زن ستیزی است، «اثر 
فاخر اجتماعی» و «میراث معنوی» معرفی شــده و از 
آغاز دهه ۹۰ شمســی در صفحات غرب و جنوب غرب 
کشــور برای تصاحب و ثبت ملــی آن رقابت درگرفته و 
قرار است با چنین رســمی، گره از پرونده های فروبسته 

در این مناطق باز شــود، تأمل برانگیز و نیازمند تحلیل و 
توضیح است. سؤال این است که چرا نهادهای حقوقی 
و فرهنگی مناطقی از کشور دست به کار احیای رسمی 
شــده اند که شناخته شــده ترین وجه آن، نقض حقوق، 
شأن و کرامت انســانی زنان است و این نوستالژی برای 
یک ســنت عجیب از کجا نشئت می گیرد؟ احیای سنتی 
که میراث نظام حقوقی پیشــا مدرن اســت، پیش از هر 
چیز نشــان دهنده شکســت و ضعف نظــام حقوقی و 
قضائی مدرن در اداره جامعه و ناتوانی در پاســخ گویی 
به نیازهــای آن اســت. در وضعیتی که مؤسســه ها و 
نهادهــای مدرن قادر به اداره امور جامعه نیســتند، به 
نظر می رســد دل بســتن به بقایای نظام حقوقی سنتی 
و پیشــامدرن و متوسل شــدن بــه ســنت های در حال 
اضمحلال، تلاشی از سر استیصال و ناتوانی در شناسایی 
و برطرف کردن ضعف ها و ناکارآمدی ها باشد. نزاع های 
قومی و قبیلــه ای در جنوب غربی و غرب ایران بیش از 
هر چیز حاصل توسعه نیافتگی و محرومیت های مزمن 
اقتصادی و اجتماعی اســت. با توجه بــه این واقعیت 
مغفول، دامن زدن به ســنت های رو به زوال، نه تنها به 
حل مشکلات مردم این مناطق کمک نخواهد کرد، بلکه 
همچون مانعی در راه توســعه عمــل می کند و آنها را 
روی ریل پسرفت اجتماعی و فرهنگی به قهقرا می برد. 
متوسل شدن به نظام حقوقی پیشامدرن و غبارزدایی از 
رسم «فصل و خون بس» شاید از حجم فعالیت دستگاه 
قضائی بکاهد، اما پســرفت هایی را در نظام اجتماعی و 
فرهنگی جامعه ایجاد خواهد کرد که جبرانش آســان 
نخواهد بــود. «فصــل و خون بس» به عنوان رســمی 
کــه دربردارنده تحقیر و تبعیض علیه زنان اســت، ابزار 
متناســب با ارزش ها، هنجارها و مشــکلات اجتماعات 
سنتی گذشته اســت و تناسبی با اندیشه ها، دغدغه ها و 
مسائل جامعه امروز ندارد. در یک نظام حقوقی مدرن، 
تمام انســان ها یا شــهروندان، یکســان و دارای حقوق 
مساوی فرض می شــوند، اما در نظام حقوقی سنتی که 
فصل و خون بس از راهکارهای آن اســت، زنان آشکارا 

تحقیر می شوند، کرامت و شأن انسانی شان تباه می شود 
و مورد اســتفاده ابزاری قرار می گیرند. دستگاه قضائی 
چگونه می خواهد از راهکارهای نظام حقوقی ســنتی 
اســتفاده کند و به کلیــت چنین نظــام تبعیض آمیز و 
نابرابری رسمیت و مشروعیت ببخشد؟ رسمیت بخشیدن 
به فصل و خون بس، متضمن مشروعیت دادن به ساختار 
ســنتی مدیریت جامعه، نفی ارزش های مدرن، احیای 
نظام شــیخوخیت و پدرســالاری و قدرت گرفتن رؤسای 
قبایل، طوایف و خوانین و بازســازی مناســبات فئودالی 
در اجتماعات روســتایی و شهری اســت که تمام اینها 
با روح دموکراســی و برابری در تضاد اســت. طرفداران 
ثبت ملی فصل و خون بــس چگونه می خواهند چنین 
تضادی را حل کنند؟ واقعیت این اســت که جســارت 
طرح «خون بس و فصل» به عنوان «اثر فاخر اجتماعی» 
و «میراث معنوی»، در شــرایطی به وقوع می پیوندد که 
خوارانــگاری و تحقیر زنان امری عادی و پذیرفته شــده 
اســت و در تصمیماتی کــه درباره امــور جامعه گرفته 
می شــود، زنان عموما نادیده گرفته می شــوند. وقتی در 
اداره امور جامعه ای، زنان به هیچ گرفته می شوند، اینکه 
تصمیم گیری های معطوف به حل مشکلات مردانه، چه 
مصایبی برای زنان ایجاد می کنند، محلی از اعراب ندارد 
و سعی بر این است که مشکلات زنان بی اهمیت و فرعی 
جلوه داده شوند و در عوض حل کردن مشکلات مردان به 
هر قیمتی مشروع و در اولویت جلوه داده شود. بااین حال، 
کسانی که از احیا و ثبت ملی آیین های متحجرانه فصل و 
خون بس دفاع می کنند، با این واقعیت نیز مواجه هستند 
که زنان امروز، زنان منفعل و سراپا تســلیم قرون گذشته 
نیســتند که پذیرای هر تصمیمی باشــند؛ چنان که زنان 
خوزســتان با اطلاع از خبر تلاش برای ثبت ملی «فصل 
و خون بس»، اعتراض خود را در شبکه های اجتماعی به 
گوش همگان رساندند و مقاومت در برابر چنین تصمیم 
نســنجیده و غیرمنصفانه ای را آغاز کرده  و نشان داده اند 
زمانه ســکوت و تن دادن به ستم جنسیتی و تبعیض، سر 

آمده است.

درنگى بر احیاى سنت ضد زن «فصل و خون بس»

گزارش

هیچ ســالی مثل امســال شــرکت کنندگان در کنکور 
سراســری خواهان لغو این آزمون نبودنــد؛ آزمونی که به 
بهانه کرونا سرنوشــتی عجیب پیدا کــرده و حالا با اصرار 
مســئولان به برگزاری آن، با شرایط نگران کننده ای در حال 
برگزاری اســت. این نگرانی علاوه بر مســائل بهداشتی و 
سلامتی شرکت کنندگان، به سلامت آزمون هم باز می گردد؛ 
چرا که روایت های منتشر شــده از وضعیت برگزاری آزمون 
دکترا و ارشــد که پیش از این برگزار شــده بودند، موجب 
ایجاد موجی از نگرانی در میان شرکت کنندگان شده است. 
شرکت کنندگان کنکور چند هفته اســت که با راه انداختن 
هشــتگ های مختلف، ســعی در جلب توجه مسئولان به 
وضعیت کنکور امسال دارند. آنها با هشتگ های #رهبری_
امید_تعویق_کنکــور و #روحانی_امید_تعویق_کنکور، از 
بالاترین مقام های کشــوری خواهان رسیدگی به وضعیت 
کنکــور هســتند. در میان همه این هشــتگ ها، هشــتگ 
تقلب هم خودنمایی می کند؛ چیزی که بیشــتر از همیشه 
کنکوری های امســال را نگران کرده است. شرکت کنندگان 
کنکور سراسری معتقدند با توجه به اتفاق هایی که در کنکور 
ارشد و دکترا رخ داده، وضعیت رقابت در کنکور سراسری 

اصلا عادلانه نیست و فرصت برای تقلب بیشتر از همیشه 
است. مهم ترین دلیل آن نیز رعایت پروتکل های بهداشتی 
است. تعدادی از کنکوری ها معتقدند رعایت پروتکل های 
بهداشــتی با وجود اینکه سلامت دانشــجویان را تضمین 
می کند، اما ســلامت آزمــون را از بین می بــرد. مهم ترین 
ابزارش هم موبایل اســت کــه امکان ارتباط بــا خارج از 
سالن را فراهم می کند. امسال به دلیل رعایت پروتکل های 
بهداشتی، خبری از بازرسی بدنی شرکت کنندگان نیست و 
به همین دلیل امکان بردن موبایل به داخل سالن احتمالا 
فراهم است. چیزی که البته مسئولان سازمان سنجش در 
مصاحبه های خود آن را انکار کردند و گفتند امسال بازرسی 
با راکت هایی انجام می شود که امکان بردن گوشی موبایل 
به داخل ســالن را نمی دهد. بااین حال فراموش نکرده ایم 
کــه همین چند هفته پیش و حین برگــزاری آزمون دکترا، 
ســیاووش یزدانی، بازیکن اســتقلال، با موبایلش در سالن 
امتحان یک استوری در حساب اینستاگرامی اش منتشر کرد. 
این را بگذارید کنار چندین و چند عکس و اســتوری که در 
چند هفته اخیر از ســالن های برگزاری کنکور منتشــر شده 
اســت. معروف ترینش مربوط به یکی از شــرکت کنندگان 

آزمون ارشــد اســت که گویا یک صفحــه از برگه آزمون 
را بــا خودش به توالت محل آزمون برده و عکســی از آن 
را برای کســانی بیرون از ســالن فرســتاده اســت. اگرچه 
مسئولان سازمان سنجش به این شبهه هم پاسخ داده اند 
و این تصاویر را به آزمون های قدیمی مربوط دانسته اند که 
به عنوان آزمون امســال جا زده شده است. با این حال تعدد 
این روایت ها موجب شده تا خیلی ها نگران سلامت آزمون 
باشند. یکی از شرکت کنندگان در آزمون سراسری می گوید 
حتی اگر شرکت کننده ای با موبایلش با بیرون از سالن ارتباط 
برقرار نکند، همین که به مدد ماشین حســاب و دیکشنری 
آن پیــش بیفتد نیز شــرایط را ناعادلانــه می کند. علاوه بر 
اینها، کنکوری ها معتقدند ترس ناظرها از سلامتی شــان و 
تلاش برای عدم ارتباط و نزدیک شــدن به آزمون دهندگان 
هم موجب می شــود تا شــرایط برای تقلب فراهم شود. 
همــه اینها مجموعه  نگرانی هایی اســت کــه ذیل عنوان 
کلی تقلب، خیال کنکوری ها را ناراحت کرده است؛ بماند 
که شرایط بهداشــتی و آزمون دادن با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و همچنین تعویق زمان برگــزاری کنکور، چه 

فشار های دیگری را به این گروه وارد آورده است.

سلامت آزمون یا سلامت آزمون دهندگان؟

 سیمین کاظمى

هفته نوشت

این تابســتان صد و دومین ســالگرد نخســتین جنگ 
جهانی بود. خون بارترین و ویرانگرترین جنگی که آدمی تا 
آن هنگام به چشم خود دیده بود. این نبرد دهشتناک که 
در گفتار اروپاییان به جنگ بزرگ یا جنگ خندق ها مشهور 
اســت، در ماه آگوست سال ۱۹۱۴ آغاز و در جولای سال 
۱۹۱۸ پایان یافت. جنگ جهان گیر اول هم مانند هر پدیده 
دیگری در سپهر زندگی آدمی دارای زمینه ها و بافتارهای 
گوناگون و همچنین پیامدهای بســیاری بوده است. هر 
رخدادی را باید در بســتر تاریخی ویژه خود و در پیوند با 
زمانه اش ارزیابی کرد. جنگ اول جهانی از نظر گستردگی 
و فراگیری، آفریننده یا روان ساز بسیاری از دگرگونی هایی 
بود که در قرن بیستم پدید آمد. با پیشرفت های شگرف 
در زمینه صنعت، فناوری و نظامی گری تا دگرگونی های 
پیچیــده ای در بافــت اجتماعی، سیاســی، فرهنگی و 
حقوقی کشورهای دنیا، کم و بیش سراسر سده پیشین را 
دستخوش دگرگونی کرد. اگر از دریچه واکاوی زمینه ها و 
پدیدارآورنده ها به این جنگ بپردازیم، می توان انگاره های 
ذهنی، باورها، روان شناسی سیاسی، پیش بینی ها و شیوه 
ارزیابی رهبران آن دوران را در پیوند با چگونگی سیاست 
خارجی و پیگیری آرمان های شان دریافت. این زاویه دید 
که خود به پدیدآمدن و پاگرفتــن علم روابط بین الملل 
و سیاســت خارجی در جهان انجامید، دانش پژوهی در 
زمینه مفهوم هــا، نگره ها و فرایندهای تصمیم ســازی 
و چرایی گرفتار شــدن رهبران سیاســی و نظامی در دام 
گیــر و گره های سنجشــی و خطا در سیاســت گذاری را 
فراهم می آورد. آنچه در این نوشتار بررسی  می کنیم، دو 
دگرگونی برجسته اجتماعی- فرهنگی و حقوقی است 
کــه جنگ جهانی اول اثر بی ماننــدی در پدیدآمدن آنها 

داشت.
جنبش های اجتماعی و توجه به حقوق زنان

گســتردگی و جهان گیری جنگ میلیون ها مرد جوان 
را به جبهه های نبرد گســیل کرد. بیشــتر ایــن مردان از 
نیروهــای فعال جامعــه به شــمار می آمدند که پیش 
از جنــگ در بخش صنعــت، کشــاورزی و خدمات کار 
می کردند. بــا برون رفــت و جابه جایی ایــن نیروی کار 
و هم زمانــی بــا افزایش نیاز ماشــین جنگی کشــورها 
به فراورده های صنعتی، پشــتیبانی ابزار زیرســاختی و 
نگه داشتن آن، بایســتگی به کارگیری زنان در زمینه های 
یادشــده، صنعت و خدمات و کشــاورزی بیشتر شد. این 
رخــداد به حضــور اثرگذار و نوین زنــان در جامعه و بر  
دوش  گرفتن نقش هایی از ســوی آنان شد که تا پیش از 
این مردانه فرض می شــد. انجام این نقش به دگرگونی 
آرام فرهنگ عمومــی و دگرگونی دیدگاه و رویکردها به 
تابوهای پیشین درباره زنان منجر شد. زنان توانسته بودند 
با ســختی های فراوان دوران جنگ هم به اداره اقتصاد 
کشورهای شان یاری برسانند و هم در نبود همسران خود، 

خانواده را راهبری کنند که اثر چشــمگیر و بســزایی در 
بهبود خودباوری و آگاهی آنان به حقوق و بایســته هاي 
(تکلیف ها) خود مانند شــهروندانی برابر داشت. در پی 
این خودآگاهی تاریخی پدیدآمدن جنبش های اجتماعی 
در دهه های ۲۰ و ۳۰ میلادی در اروپای غربی رخ دادند 
که هم به دگرگونی هایی به سود حقوق زنان انجامید و 
هم زمینه ساز دگرگونی هایی ژرف در رهیافت های ادبی، 
سبک های هنری و باورها و مرام های اجتماعی و سیاسی 
شــد. نباید فراموش کــرد که فروپاشــی امپراتوری های 
دیرپای اروپایی در پی جنگ ســبب گســترش اندیشــه 
مردم سالاری و پدیدار شدن نظام های سیاسی بر پایه آن 
شــد که خود افزایش دامنه دگرگونی های اجتماعی را 

شتابان کرد.
توجه به حقوق بین الملل و نهادهای جهانی

شمار هولناک کشــتار انســان ها و نابودی گسترده 
زیرســاخت های اقتصادی و صنعتی کشورهای جهان، 
به پرورش بیشتر این اندیشه انجامید که جنگ را باید به 
شکل یک استثنا و نه یک اصل در روابط بین الملل در نظر 
گرفت و با گسترش حقوق و نهادهای جهانی زمینه را 
برای برپایی گفت وگو و همکاری در جهان فراهم آورد. 
اصل های ۱۴ گانه ویلسون، رئیس جمهوری آمریکا را در 
کنفرانس صلح ورسای می توان اوج این روند به شمار 
آورد. آنجا که پیشــنهاد شکل گیری سازمانی جهانی با 
همه ملت های جهان به نام جامعه ملل پذیرفته شد. 
توجه به حقوق بین الملل، قاعده های بایسته بین الملل 
و ایجاد میثاق نامه ها و کنوانســیون های گوناگون برای 
نظم بخشــیدن و ســاختارمند کردن پیوندهــای میان 
ملت ها از دیگر پیامدهای جنگ اول جهانی اســت. به 
ســخن دیگر قدرت های بزرگ به این نتیجه رســیدند، 
هنگامی که نمی توان رقابت میــان ملت ها را کامل از 
میان برد، دســت کم بایــد آن را در چارچوب حقوق و 
نهادهای بین المللــی قانونمند کــرد و خطر درگیری 
و جنــگ را کاهش داد. هرچنــد جنگ و مرگ و ویرانی 
برآمــده از آن همــواره گزنده و دردناک اســت و یاد و 
خاطره اش همواره  تلخی و هراس به همراه دارد؛ ولی 
چنان که هر رویدادی در صنعت هوانوردی به پیشگیری 
از بی شمار رخداد دیگر و پاسداری از جان  هزاران آدمی 
می انجامد یا هر بیماری نوپدید با گشوده شدن افق های 
نوینــی در دانش پزشــکی همراه اســت، جنگ هم با 
پیامدهای ناخواسته ای که به همراه می آورد، می تواند 
زمینه بســیاری از دگرگونی های سازنده و ماندگار را در 
تاریخ فراهم کند. به راســتی بهتر اســت تــا با پرهیز از 
شناور شدن در اندیشه های خیال پردازانه و ایدئال  گرایانه، 
جنــگ را هم یک پدیــده ناگزیر برآمــده از ویژگی های 
آدمیــان بدانیم و هم زمان با تلاشــی خســتگی ناپذیر 
برای کاهش شمار و مهار گســتردگی آن، بکوشیم که 
از تهدید جنگ هم فرصت هایی برای پیشــبرد بالندگی 
سازنده اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و فرهنگی پدید 
آوریــم. پیامد جنگ ها تنها ویرانه ها و زخم ها نیســت؛ 
بلکه می تواند به اســتواری نسلی باورمند به زندگی و 

آموزه های پایدار بینجامد.

به بهانه سررسید و یادنوشت جنگ ها
از جهانی تا منطقه ای

 الهام فخارى
 عضو شوراى شهر تهران

قصه هاي شهر

آدمیزاد از آن زمان که به شکل امروزی اش (منظورم 
ایستاده روی دو پا و با مقدار موجهی مغز در جمجمه) 
زندگی  روی کره زمین را شــروع کرده، همیشــه با بلایا 
و مشــکلات متفاوتی دســت و پنجه نرم کرده اســت. 
خوبی اش این است که روز به روز ابزار و امکاناتش برای 
مقابله با مشکلات بیشتر شــده، یعنی اگر قبلا یک نیزه 
داشت و پوششی از پوست گاومیش برای مقابله با سیل 
و توفان و حمله حیوانات وحشی، حالا داخل خانه اش 
لم می دهد، لایو طریقه پخت نان خانگی پخش می کند 
و هرازچندگاهــی در گروه خانوادگــی پیغام می گذارد 
که ایــن دانشــمندان چقدر ســاخت واکســن را لفت 
می دهند. از همین چند خط معلوم می شــود آنچه در 
این میلیون سال تغییری نکرده، میزان غرزدن بشر نازنین 
و شــاکی بودنش از زمین و آســمان و هم نوع است. ما 
گرچه مفتخریم که با سلاح علم بسیاری از ناشناخته ها 
را کشف کرده ایم و با پوزخند به نیاکانمان نگاه می کنیم 
که پشــت هر اتفاقی یک روح شــریر و افسانه ماورایی 
می دیدند، اما به نظر می آید بیشتر از آنها احساس ناامنی 
و اضطراب وجودمان را گرفته و بیشتر بهانه جو شده ایم. 
خیلی هم که می خواهیم به نگرانی ها و دغدغه هایمان 
شکل فرهیخته طور بدهیم، از نابودشدن محیط زیست 
و فــلان گونه جانــوری می گوییم و پشــت بندش آهی 
می کشیم. ولی حقیقت این است که طبیعت و حیوانات 
اغلب از پس زیســت خودشان برآمده اند و هروقت هم 
بشر دوپا عرصه را بر آنها تنگ کرده، به شکلی از او زهر 
چشــم گرفته اند؛ یعنی نگرانی های ما بیشتر مربوط به 
خودمان است و النگ و دولنگی که برای زندگی محدود 
خودمان ساخته ایم. برای نمونه وقتی ناراحتیم که این 
کرونای بی اصل ونسب حتی نمی گذارد یک مراسم ختم 
برای درگذشــتگانمان بگیریم، بیشتر برای ازدست دادن 
آن فرصت نمایشیِ ختم در فلان مسجد و ناهار در فلان 

رســتوران و تاج گل به فلان تعــداد غصه مان می گیرد 
وگرنه مرحوم ازدســت رفته که دیگــر هیچ کدام از این 
کارها برایش فرقی نمی کند و جای خالی اش هم با این 
چیزها پر نمی شود. یا زمانی که بابت وقفه در تحصیل 
بچه هایمــان و وضعیت امتحان و نمره دروسشــان در 
شــرایط آموزش مجازی حرص و جــوش می خوریم، 
در اســاس نگرانی مان برای عقب مانــدن بچه ها از آن 
مســابقه بزرگی است که سال هاســت با نمره و معدل 
و رتبه برایشــان درســت کرده ایم وگرنه خودمان بهتر 
می دانیــم که در طول زندگی نه کســی نمــره ریاضی 
ســال هفتم مدرســه را از کسی می پرســد و نه مدرک 
تحصیلی کســی تضمیــن موفقیت و خوشــبختی اش 
در زندگی اســت. آنهایــی هم که از بالا و پایین شــدن 
بورس یهو ضربان قلبشان چند ریشتر جابه جا می شود، 
اغلب همان کســانی هســتند که هم یــک خانه برای 
ســکونت دارند و هم یک ماشین برای رفت وآمد و هم 
درآمدی برای گذران زندگی و نگرانی شان برای آن آینده 
ناشــناخته ای اســت که چون همه چیز را با معیارهای 
امروز تفسیر می کنند، فکر می کنند از چه چیزهایی عقب 
خواهند ماند. لابــد بدبین ها خواهند گفت آینده بدتر از 
امروز اســت و خوش بین ها می گویند از کجا معلوم، اما 
آنهایی که اهل زندگی کردن باشــند می دانند که قدرت 
واقعی در این اســت که امروز را طوری زندگی کنیم که 
از دل آن فردا ساخته شود. لاجرم باید یادآوری کنم که 
آنچه در همه سال های سخت مردم را به فردا رسانده، 
تخیل چیــزی بزرگ تر و بهتــر برای آینــده همگانی و 
میلشان برای زندگی کردن در کنار هم بوده است. برای 
اینکه بخش پایانی نوشته ام خیلی شکل شعارهای روی 
درودیوار شهر را به خودش نگیرد، این را هم بگویم که 
ما سال هاست با همین شــیوه، در محله ها و شهرها و 
روابــط خودمان، از هــم دســت گیری کرده ایم، به هم 
روحیه داده ایم، خرابه ها را ساخته ایم و دیوارهای کج را 
صاف کرده ایم. خودمان، توده مردم، بدون نیاز به اینکه 
کســی برای ما برنامه ای بچیند یا سرپرستی  و کفالتمان 
را بر عهده بگیرد. خوب اســت حالا هم بیشتر از کفایت 

وکلا، به توانایی های خودمان فکر کنیم.

خودمان، و دیگر هیچ

 گیتى صفرزاده


